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صفحه‌آرا: مهدی سلامی

حمیدرضا رشیدی، برادر شهید، از عشق و علاقه 
عجیب برادرش به شــهادت تعریف می‌کند: 

»در میان صحبت‌ها و آرزوهایش همیشــه 
از شــهادت حرف می‌زد. می‌گفت دعا کنید 
قسمت ما هم بشود. ما می‌گفتیم انشاءالله 
8۰، 7۰ سال عمر باعزت داشته باشی، بعد 
شهادت هم نصیبت شود. ولی دل خودش 
جای دیگری بود. خوش‌خنده بود و همیشه با 
لبخند سلام می‌کرد. هنوز هم وقتی اسمش 
 می‌آید، همه اول از خنده‌هایش یاد می‌کنند.

هنوز صدای خنده‌های قشنگ امیرحسین 
توی گوش من ‌ هست.«

روایت تهران

سید مجتبی نواب صفوی 
دومین جلد از مجموعه زندگی علما به قلم مرضیه مسلمی نائینی در نشر روایت فتح منتشر شد. این 
کتاب که به زندگی سراسر مبارزه شهید سیدمجتبی نواب صفوی می‌پردازد بعد از برگزاری جلسات با 

نخبگان و علمای حوزه علمیه و پس از تحقیقات گسترده وارد بازار نشر شده است.

معبد زیرزمینی
کتاب »معبد زیرزمینــی« ماجرای یک عملیــات بزرگ و موفــق در دفاع‌مقدس اســت. دربــاره‌ رزمندگانی که تلاش 
می‌کردند تونلی زیرزمینی و استراتژیک در عمق مواضع دشــمن حفر کنند. این تونل‌ها شدند برگ برنده عملیات 

فتح‌المبین. این کتاب به قلم معصومه میرابوطالبی در نشر جمکران منتشر شده است.

یـاد

موشک‌باران دولت‌آباد 

محله دولت‌آباد شهر ری در سال‌های جنگ تحمیلی با رژیم 
بعث عراق بارها طعم تلخ موشک وبمب را چشید. این منطقه 
یک‌بار در ســال ۱۳۶۴ و بار دیگر در تابستان ۱۳۶۷ هدف 
حملات رژیم بعث قرار گرفت. با هر حمله، نیروهای داوطلب 
بسیج و گروه‌های امدادی با ســرعت خود را به محل حادثه 
می‌رساندند تا در عملیات نجات و آواربرداری مشارکت کنند.

در حمله هوایی سال 1364، ساعتی پس از اصابت موشک‌ها، 
امدادگران با صحنــه‌ای هولناک روبه‌رو شــدند. برخی از 
ساختمان‌های مسکونی به‌طور کامل فرو ریخته و تعدادی 
دیگر نیمه‌ویران شــده بودند. صدای گریه و فریاد از میان 
آوارها به گوش می‌رســید و مجروحانی کــه توان حرکت 
داشــتند، در میان گرد و خاک و ویرانه‌ها به‌دنبال اعضای 
خانواده خود می‌گشتند. در چند لحظه، خانه‌ها و خاطرات 

یک عمر زندگی به تلی از خاک تبدیل شده بود.
نیروهای بســیج که از جوانان این محله تشکیل شده بود، 
نقش پررنگی در امدادرسانی داشتند. آنها دور آپارتمان‌های 
آسیب‌دیده حلقه امنیتی تشکیل داده و از ورود افراد ناشناس 
به محل جلوگیری می‌کردند تا ماشــین‌های آتش‌نشانی و 

آمبولانس برای امدادرسانی وارد کوچه شوند.
شدیدترین خسارت‌ها اما در حمله سال ۱۳۶۷ به بخش‌هایی 
از فلکه‌سوم دولت‌آباد وارد شــد. موشک‌ها به مجتمع‌های 
مسکونی اصابت کردند و شــمار زیادی از ساکنان، از زنان و 
مردان گرفته تا کودکان، به شهادت رسیدند. کوچه‌ها مملو 
از آثار ویرانی و وســایل باقی‌مانده از قربانیان بود. عملیات 
بیرون‌آوردن پیکر شــهدا از زیر آوار ساعت‌ها ادامه داشت و 
مجروحان برای درمان به بیمارستان‌های شهر ری منتقل 
شدند. در این میان، آتش‌سوزی برخی واحدهای مسکونی 
نیز بر دشــواری عملیات امدادی افزوده بود. 31شــهید و 
100مجروحی که این حمله برجای گذاشت، هنوز از خاطر 

اهالی قدیمی دولت‌آباد محو نشده است.

حسرتی که ماند

حمیدرضا رشــیدی بــرادر شــهید از آخرین حســرت 
مشترکشــان می‌گوید: »اواخر ســال ۱۴۰۳ قرار بود برای 
زیارت امام‌رضا)ع( به مشهد برویم. امیرحسین اصرار داشت 
این سفر را کنسل نکنیم. اما من گرفتار کار شدم و گفتم بعداً 
می‌رویم. آخرین بار گفت تو نیایی، من هم نمی‌روم. گفتم 
انشاءالله در ســال جدید باهم می‌رویم کربلا، ولی با وجود 
مشکلات جدید و جنگ در سال ۱۴۰۴ موفق به این کار هم 

نشدیم؛ این بزرگ‌ترین حسرت زندگی من است.«
او در ادامه از روز حمله پهپادی صهیونی-آمریکایی به بلوار 
ارتش روایت می‌کند: »آن روز چندین بار صدای انفجار ‌آمد. 
دلشوره عجیبی داشتم. گوشی‌ام در شــارژ بود. وقتی نگاه 
کردم، دیدم امیرحســین تماس گرفته اســت. من متوجه 
نبودم. بعد شــنیدم با برادر بزرگ‌ترمان هم تماس گرفته 
و گفته به محل ایست و بازرسی پهپاد زده‌اند. برادرم گفت 
حالش خوب است و نگران نباشید. دوستانش می‌گفتند بعد 
از حمله، خودش با پای خودش سوار ماشین شده بود. او را 
به بیمارستان رســانده بودند. وقتی تماس گرفتم، یکی از 
دوستانش گوشی را برداشت. فقط گفت حمله پهپادی شده 
و امیرحسین مجروح اســت.« حمیدرضا از لحظه دیدار با 
برادرش در بیمارستان می‌گوید: »دلشوره و نگرانی بی‌قرارم 
کرده بود. نفهمیدم چطور خودم را به بیمارســتان رساندم. 
چند لحظه قبل از من هم پدر و برادرم به بیمارستان رسیده 
بودند. صورت امیرحسین آسیب دیده بود اما وقتی صدایش 
کردم، نگاهم کــرد. حتی آنجا هم نگران مــادرم بود. فقط 
تکرار می‌کرد مادر نفهمد! نگران می‌شــود.« 5روز، امید به 
زنده ماندنش ادامه داشت. خانواده هر لحظه پیگیر درمانش 
بودند، اما شدت جراحات زیاد بود. سرانجام خبر شهادتش به 
خانواده رسید؛ خبری که هنوز هم مادر خانواده نتوانسته با 
آن کنار بیاید و مدام می‌گوید یعنی واقعاً دیگر برنمی‌گردد؟!

خنده‌هایی که فراموش نمی‌شوند
حکایت‌هایی از  زندگی شهید امیرحسین رشیدی به روایت برادرش

بهاره خســروی | خبرنگار |   

»هنوز هم باورم نمی‌شــود گزارش
امیرحسین رفته باشد.«؛ این 
را حمیدرضا رشــیدی می‌گوید؛ برادری که 
میان حرف‌هایش بارها ســکوت می‌کند، 
بغضش را فرو می‌برد و دوباره از امیرحسین 
برایمان تعریف می‌کند؛ از برادری که به‌گفته 
او »اهالــی محله خنده‌هایــش را فراموش 
نمی‌کنند«. امیرحســین رشــیدی بیستم 
اســفند1404 در حمله پهپادی آمریکایی-

صهیونیستی در بلوار ارتش مجروح شد و چند 
روز بعد به شهادت رسید.

گره‌گشایی اولویتش بود 
امیرحســین، پســر ته‌تغاری خانواده رشــیدی، از 
مرداد‌ماهی‌های دهــه هفتادی بــود. از همان دوران 
کودکی به فعالیت در ســپاه و بســیج می‌پرداخت و 
به‌گفته برادرش حمیدرضا، بیشــتر از هر چیز، دغدغه 
مردم را داشــت؛ »از بچگی وابســتگی عجیبی به هم 
داشــتیم. همیشــه تا همان لحظه آخر کنار هم بودیم. 
امیرحســین خیلی بچه مقید و معتقدی بود. احترام به 
پدر و مادر برایش اصل بود و هرکس او را می‌شــناخت از 
مردمداری‌اش می‌گفت؛ چه در محل کار، چه در مسجد و 

پایگاه، گره‌گشایی از کار مردم اولویتش بود.«

مامان چیزی نفهمه!
برادر شهید از دل‌نگرانی امیرحسین برای مادرش تعریف 
می‌کند: » در بخش نیروی انســانی ســپاه مشغول بود و 
بعدازظهرها هم در حوزه بسیج امام‌خمینی)ره( کار می‌کرد. 
خســتگی‌ناپذیر بود. از صبح تا دیروقت ســرکار بود و هر 
بار که دیر به خانه بازمی‌گشــت و مادرم تماس می‌گرفت 
که امیر کجایــی؟ می‌گفت الان می‌آیــم، کار مردم روی 
زمین مانده اســت. گاهی اوقات هم که برایش ماموریتی و 
آماده‌باشی پیش می‌آمد، به‌خاطر اینکه مادر نگران نشود 
 با من تماس می‌گرفت و می‌گفت: مامان چیزی نفهمه! من

دیر می‌آیم.«

دوستانش سبد کالا تهیه کرد و بین خانواده‌های چــه خواهــد کــرد! او پــول را برداشــت و بــا بــاور نمی‌کــرد امیرحســین بــا ایــن پــول بــه حســابش واریــز شــد. هیچ‌کــس تعریف می‌کــرد، وامــی برای ســفر حج عجیبی خرج کرد: »یکی از همکارانش امیرحســین وام ســفر حــج را  به‌طــور بــرادر شــهید از روزی یــاد می‌کنــد کــه داستان عجیب وام حج
هیچ‌وقت صدایش را درنمی‌آورد.«نیازمند توزیع کرد. از این کارها زیــاد می‌کرد، اما 


